
 

 

بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین - 6 /آذر/ 1393

بسمااللهالرّحمنالرّحیم ( ۱)
والحمدالله ربّالعالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابىالقاسم المصطفى محمّد و على آله المنتجبین

المطهّرین و صحبه المنتخبین و من تبعهم باحسان الى یوم الدّین.
 اوّلاً خوشامد عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز، نخبگان جامعهى بسیجى کشور و برگزیدگانى که مغز و

فکر و علم را با عشق و دل همراه کردید و در میدانى قدم گذاشتید که پایان حضور در این میدان، پیروزى قطعى
است و انشاءاالله محبوبیّت پیش خداى متعال. خداوند متعال در یک جاى قرآن از کسانى یاد میکند که «یُحِبُّهُم وَ
یُحِبّونَه» ( ۲) - هم آنها خدا را دوست میدارند، هم خدا آنها را دوست میدارد - و در جاى دیگرى از قرآن اینها را یا

جمعى از اینها را معرّفى میکند و میفرماید: اِنَّ االلهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فى سَبیلِه صَفًّا کَاَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوص ؛ ( ۳)
یعنى همین جوان، مرد، زن، نخبه، فرزانه، مؤمن که همهى توانایىهاى خود و وجود خود را روى دست گرفته و وارد

میدان کرده ؛ همان معنایى که ما براى بسیجى قائلیم. خداوند انشاءاالله به شماها اجر بدهد، به شما توفیق بدهد،
راهنمایى و هدایت خود را لحظهاى از شما دریغ نفرماید و توفیقات خود را روزبهروز نسبت به شماها بیشتر کند.

 بیانات این دو برادر عزیز - فرماندهى محترم کلّ سپاه پاسداران و رئیس سازمان بسیج مستضعفین - بیانات متقن
و درستى بود ؛ بیانات قوى و سنجیده و حسابشدهاى بود. بنده هم چند جملهاى را عرض میکنم.

 ما بسیج را از اوّل تا امروز در میدانِ عمل دیدهایم ؛ در عرصههاى مختلف امّا همه عمل. در دفاع مقدّس - جنگ
هشتساله - در سازندگى ؛ در فنّاورىهاى متنوّع - از سلّولهاى بنیادى بگیرید تا انرژى هستهاى، اینها کار بسیج

است - از حضور پزشکان در بیمارستانهایى نزدیک به خطّ مقدّم جبهه، که بنده خودم در آن دوران دیدم این
بیمارستانها را که دشمن با خمپارههاى کوتاهبُرد میتوانست این مراکز را بزند. پزشکان از تهران، از شهرستانها آماده

بودند، بمجرّد اینکه از مرکز جبهه به آنها اطّلاع داده میشد که راه بیفتند، کیفشان، ساکشان حاضر بود و راه
مىافتادند میرفتند در آنچنان موقعیّتى کار میکردند ؛ از فعّالیّتهاى هنرىِ بسیجى، کارهاى هنرى برجسته، فعّال و
مؤثّر که روزبهروز هم بحمداالله تا امروز تکامل پیدا کرده ؛ همهجا بسیج را ما در میدانِ عمل ملاحظه کردهایم. منتها

عرصه عرصهى بسیار وسیعى است - که حالا بعد هم اشاره خواهم کرد - از عمل علمى، تا عمل هنرى، تا عمل
جنگى، تا عمل سازندگى، تا عمل اقتصادى و همهى اینها.

 آنچه بهنظرِ این حقیر، کمتر به آن پرداخته شده است و باید پرداخته بشود، مسئلهى عقبهى فکرى و پشتوانهى فکرى
بسیج است. بسیج یک اندیشه است، یک فکر است، یک منطق است، یک منظومهى فکرى است. علّت این هم که

همه مىبینند که تحصیلکرده، نخبه، نابغه، از رشتههاى مختلف مجذوب بسیج میشوند، این است که بسیج صرفاً
یک حرکت احساسى نیست ؛ یک منطق قوى پشت سرِ بسیج وجود دارد ؛ این منطق، این علم، وقتى با عمل همراه

میشود، این غوغا را درست میکند ؛ این حوادث شگفتآور را خلق میکند. پایهى این تفکّر چیست؟
 من چند جملهى کوتاه دربارهى این تفکّر - تفکّرى که قاعدهى بسیج است، پشتوانهى بسیج است، عقبهى فکرى

بسیج است - عرض میکنم. دو نکته را من در این مورد عرض میکنم، [که] جاىِ فکر کردن و بحث کردن و کار کردن
دارد.

 پایهى این تفکّر، اعتقاد به مسئولیّت انسان است ؛ مسئولیّت انسان. انسان موجودى است مسئول. نقطهى مقابل
این فکر، حالت احساس بىمسئولیّتى، «ولش کن»، «برو خوش باش»، «به خودت بپرداز» است. پایهى فکرى بسیج

این مسئولیّت الهى است که حالا عرض میکنم مبانى دینى مستحکمى دارد. نه فقط مسئولیّت در برابر خود و در
برابر خانوادهى خود و نزدیکان خود - که این هست - بلکه مسئولیّت در قبال حوادث زندگى ؛ در قبال سرنوشت
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جهان، سرنوشت کشور و سرنوشت جامعه، چه مسلمان، چه غیر مسلمان. این احساس مسئولیّت فقط نسبت به
انسانهاى همعقیده و مسلِم و مؤمن نیست بلکه حتّى نسبت به غیر مسلمین و غیر مؤمنین هم احساس مسئولیّت

میکند. نقطهى مقابلِ همان دَمغنیمتى، ولش کن و حالت تنبلى و حالت گریز از مسئولیّت و مانند اینها است. پایهى
اصلى بسیج، این احساس مسئولیّت است. این تفکّر مسئولیّت انسان، جزو بیّنات اسلام است. یعنى هیچکس

نمیتواند در این تردید بکند که اسلام، انسان را اینجور موجودى میداند: موجودى که مسئول است، کار از او خواسته
شده است.

 شما ملاحظه کنید احکام گوناگون را: مثلاً حکم امربهمعروف و نهىازمنکر. امر به معروف یعنى شما همه مسئولید
که معروف را، نیکى را گسترش بدهید، امر کنید به آن ؛ نهى از منکر [یعنى] زشتى را، بدى را، پلشتى را نهى کنید ؛

جلوى آن را بگیرید با شیوههاى مختلف. معناى این چیست؟ معناى این، مسئولیّت در قبال سلامت عمومى جامعه
است. همه مسئولند: من مسئولم ؛ شما مسئولى ؛ آن یکى مسئول است. یا مسئلهى جهاد. جهاد اسلام در واقع کمک

به ملّتهایى است که پشت پردهى سیاستهاى استعمارى و استکبارى و استبدادى قرار داده شدهاند که نور اسلام به
اینها نرسد ؛ نور هدایت به اینها نرسد. جهاد براى دریدن این پردهها و این حجابها است ؛ جهاد اسلامى این است. بحث

اینکه آیا جهاد، دفاعى است یا ابتدائى است یا مانند اینها، بحثهاى فرعى است ؛ بحث اصلى این است: ما لَکُم لا
تُقاتِلونَ فى سَبیلِ االلهِ وَ المُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّسآءِ وَ الوِلدان ؛ ( ۴) چرا جهاد نمیکنید، مقاتله نمیکنید، نبرد
نمیکنید در راه خدا - و بلافاصله [میگوید ]- و در راه مستضعفین، براى نجات مستضعفین؟ این احساس مسئولیّت

است ؛ یعنى شما برو جان خودت را به خطر بینداز و جانت را کف دستت بگیر در میدانهاى خطر، براى اینکه
مستضعفان را نجات بدهى ؛ معناى این، همان مسئولیّت است دیگر. یا این حدیث معروفِ «مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ

بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم» ؛ ( ۵) و از این قبیل، فراوان آیات و روایاتى در متون اسلامى است که این جزو
بیّنات اسلام است ؛ یعنى اسلام انسان را اینجور خواسته است که مسئول باشد ؛ هم نسبت به خود، هم نسبت به

نزدیکان خود، هم نسبت به جامعهى خود، هم نسبت به بشریّت مسئول است. که حالا اگر بروید دنبال این فکر را در
متون اسلامى بگیرید، چیزهاى عجیبوغریبى انسان مشاهده میکند از این اهتمام و از این احساس مسئولیّت.

 پیغمبر اکرم پیش خداى متعال التماس میکند، تضرّع میکند که «اَللّهُمَّ اهدِ قَومى» ؛ ( ۶) قومش همانهایى بودند
که او را میزدند، او را طرد میکردند، او را تهدید به قتل میکردند، اینهمه بر او زحمت وارد مىآوردند، او پیش خداى

متعال التماس میکند که خدایا، اینها را نجات بده، اینها را شفا بده، اینها را هدایت کن! این پیغمبر. امیرالمؤمنین
وقتىکه مىشنَود که سپاهیان معاویه رفتند آن شهر را غارت کردند با غصّه میگوید که - بَلَغَنى اَنَّ الرَّجُلَ مِنهُم کان

یَدخُلُ عَلَى المَراَةِ المُسلِمَةِ وَ الاُخرَى المُعاهِدَة ( ۷) - مردهاى این لشکرِ غارتگر وارد خانهى مسلمان و معاهَد (
معاهد یعنى غیر مسلمانى که در زیر سایهى اسلام زندگى میکند ؛ مسیحى، یهودى) میشدند، به زنها اهانت

میکردند، دستبند زنها را میگرفتند، زیور زنها را میگرفتند، بعد حضرت میفرماید که اگر مسلمانْ از این غصّه بمیرد،
جا دارد. شما ببینید ؛ یعنى احساس مسئولیّت تا این حد است. نمیگوید اگر امیر مسلمین بمیرد جا دارد ؛ میگوید
اگر انسان، اگر مسلمان از این غصّه بمیرد جا دارد. این همان احساس مسئولیّت است. پایهى اصلىِ حرکت بسیج

این است: احساس مسئولیّت الهى.
 دوّمین پایه که در کنار این هست که مکمّل پایهى اوّل است، عبارت است از بصیرت، روشنبینى. یعنى چه؟ یعنى

شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویّت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیلهاى که در مقابل دشمن
باید به کار برد ؛ این شناختها ؛ بصیرت است. همیشه با یک سلاح نمیشود مبارزه کرد. در همهى میدانها با یک
سلاح نمیشود رفت. کدام سلاح را به کار بیندازیم؟ دشمن کجا است؟ بارها من عرض کردهام اینهایى که بصیرت
ندارند - مثل این بیچارههایى که در فتنه گرفتار شدند - مثل کسانىاند که در تاریکى شب، در مه غلیظ، در غبار
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میخواهند مخالفى را، دشمنى را بزنند ؛ خب نمیداند دشمن کجا است ؛ یکى از اوّلین شرایط جنگهاى نظامى، اطّلاعات
است ؛ بروید اطّلاع کسب کنید و ببینید دشمن کجا است. اگر بدون اطّلاع رفتید، شما ممکن است جایى را بزنید که

دوست آنجا است ؛ کسى را بزنید که با شما دشمن نیست و به دشمن کمک کنید ؛ گاهى اینجورى میشود. اگر
بصیرت نبود، میشود این ؛ که فرمود: العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِس ؛ ( ۸) شبهات و نادانىها و نفهمىها به

کسى که عالم به زمان خود است، هجوم نمىآورند ؛ میفهمد چهکار باید بکند. اگر این نبود، مشکل بهوجود خواهد
آمد، حتّى اگر آن احساس مسئولیّت هم باشد.

 بعضىها احساس مسئولیّت داشتند در دوران مبارزات امّا نمیفهمیدند این را کجا خرج کنند ؛ جایى خرج میکردند
که به ضرر حرکت عظیم مبارزاتىِ امام بزرگوار بود ؛ بعد از انقلاب هم همینجور ؛ تا امروز هم همینجور است.

بعضىها احساس دارند، احساس مسئولیّت میکنند، انگیزه دارند امّا این انگیزه را غلط خرج میکنند ؛ بد جایى خرج
میکنند ؛ اسلحه را به آنجایى که باید، نشانه نمیگیرند ؛ این بر اثر بىبصیرتى است. حالا ما چند سال پیش در قضیّهى
فتنه گفتیم بصیرت ؛ بعضى دهنکجى کردند که بصیرت! بله، بصیرت ؛ بصیرت که نبود، هرچه که مسئولیّت و انگیزه
بیشتر باشد، احساس بیشتر باشد، خطر بیشتر است ؛ اطمینانى دیگر نیست به این آدم بىبصیرت و بدون روشنبینى

که دوست را نمىشناسد، دشمن را نمىشناسد و نمیفهمد کجا باید این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را خرج
کند. این پس شد رکن دوّم که بسیار بسیار لازم است. اگر این رکن دوّم نباشد، امر به معروفش هم اشتباهى

درمىآید، جهادش هم اشتباهى درمىآید، امرِ مورد اهتمامش هم دچار خطا میشود، و به کجراهه مىافتد.
 رحمت خدا و رضوان خدا بر امام بزرگوار که همهى این چیزها را فکر کرد ؛ آن چشم تیزبین و روشنبین، آن بصیرت

الهى، بدون اینکه درس سیاست در جایى خوانده باشد، از کسى فراگرفته باشد، همهى آن چیزهایى را که در این
زمینه لازم بود، از خداى متعال الهام گرفت ؛ به آن قلب پاکیزه الهام شد. امام هم بسیج را درست کرد، هم جهت را

نشان داد. امام فقط نگفت حرکت کنید، راه بیفتید، احساس مسئولیّت کنید، بسیجى باشید ؛ نه، گفت که چه کار
کنید. به ما گفت هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این یعنى جهت دادن ؛ یعنى یاد دادن که چه کار کنید، کدام

طرف بروید، کجا را نشانه بگیرید ؛ این را به ما یاد داد.
 در دوران جنگ، در هشت سال دفاع مقدّس، مکرّر گفت: جنگ در رأس امور است. ماها مسئول بودیم در کشور - بنده

رئیسجمهور بودم، یکى دیگر مسئول دیگرى بود - هزار جور کار داشتیم. مأمور و مسئول وقتىکه اینهمه کارهاى
اجرایى دوروبرش هست، گاهى غفلت میکند، [امّا] امام راه را نشان داد به همه - به مسئولین، به مردم، به جوانها -

[که] جنگ در رأس امور است. همین هم بود. جهت داد به همه که بروید سراغ این کار ؛ این مهم است.
 در قضیّهى حرکت به سوریّه براى جنگیدن با رژیم اشغالگر قدس که خوشحال بودند جوانهاى ما - دو نفرشان هم
پیش من آمدند که هر دو الان جزو شهداى عالىمقام ما هستند - که میخواهند بروند بجنگند. امام مطّلع نبودند ؛
بعد که مطّلع شدند، گفتند که راه مبارزهى با اسرائیل از عراق میگذرد ؛ جلوى آن را گرفتند. و آنهایى که رفته بودند

برگشتند. ببینید ؛ این، فهمیدن اولویّتها است، شناختن اولویّتها است. امام راه را، جهت را نشان میداد.
 فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است ؛ یعنى همهى مسائل بعدى، فرع این مسئله است. این
جهت را به ما نشان داد. ممکن است جنابعالى با رفیقت سرِ یک قضیّهاى کوچک یا بزرگ اختلافِنظر داشته باشید

امّا در حفظ نظام، هردو بهقدرِ هم مسئولید.
 آنهایى که نفهمیدند این حرف امام را، در یک جاهایى خطاهاى فاحش کردند. امام، جهت را نشان میداد. این مرد

بزرگ، اینجورى حرکت میکرد.
 خب، پس پایهى فکرى، در درجهى اوّل، آن احساس مسئولیّت است که این عقبهى فکرىِ بسیار مستحکمى است

براى شما که میخواهید در عرصهى بسیج حرکت بکنید، و شرط لازم که پایهى دوّم محسوب میشود، بصیرت است ؛
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از این دو چیز یک لحظه نباید غفلت کرد. آن احساس مسئولیّت - یعنى براى خدا، صَبراً وَ احتِساباً ؛ ( ۹) پروردگارا،
من این کشف علمى را میکنم، این مطالعه را میکنم، این کار هنرى را خلق میکنم، این مبارزه را میکنم، این عمل
اقتصادى را انجام میدهم، این کمک را به زید میکنم، این مبارزه را با عَمرو میکنم، براى تو ؛ چون از من مسئولیّت
خواستهاى - این احساس مسئولیّت و احساس تعهّد الهى ؛ بعد هم آگاهى: بدانیم کجا هستیم، جاى ما کجا است،

جاى دشمن کجا است، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاحى باید مبارزه کرد. این هم رکن دوّم. با این نگاه، هم
دایرهى بسیجیان مشخّص میشود، هم عرصههاى فعّالیّت بسیج روشن میشود.

 امّا دایرهى بسیجیان. بسیجى کیست؟ هر کسى که در این بستر اعتقادى و انسانى که عرض کردیم، به فعّالیّت
مشغول است، بسیجى است. البتّه نیروى مقاومت بسیج، نماد این نهضت عظیم عمومىِ فراگیرِ ملّى است ؛ نماد نظم

و انضباط و جهتگیرى درست و تعلیموتربیت است. بسیجى، نامِ بسیجى و عنوان بسیجى، فراگیر است ؛ نیروى
مقاومت بسیج، آن قلعهى اصلى، جایگاه و مرکز و قرارگاهِ اصلىِ این چتر عظیمى است که همهى ملّت را در بر

میگیرد ؛ الهامبخشِ نظم است، الهامبخش حضور است، الهامبخش حرکت است ؛ چه در جامعه، چه در قشرهاى
مختلف، چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در حوزهى علمیّه ؛ در هر نقطهاى ؛ حضور نیروى مقاومت بسیج به این

معنا است. خطدهى، راهنمایى، انضباط، نظم، تعیین وظایف گوناگون نسبت به این مجموعه تا آنجایى که توانش و
امکانش برسد - همانطور که حالا برادران شرح دادند - طبعاً امکانات امکانات محدودى است، و تا حالا به اینجا

منتهى شده است که این دهها میلیون الحمدالله آمدهاند. این، دایره و حیطهى حضور انسانىِ بسیجیان.
 امّا عرصهها. عرصهها بىپایان است. عرصهها هیچ محدودیّتى ندارد. عرصهى دفاع، عرصهى سیاست، عرصهى

سازندگى، عرصهى اقتصاد، عرصهى هنر، عرصهى علم و تحقیق، تشکّلهاى مذهبى، عزادارىها ؛ همهجا و همهجور ؛
اینها عرصههاى حضور بسیج است ؛ همهجا

 در همهى این مراکز هم ما الگو داریم ؛ الگوهاى برجستهاى داریم که اینها نشان دادند که برجستهاند، بزرگند. در
جنگ سرداران بزرگى داشتیم، شخصیّتهاى برجسته ؛ حالا بعضىها نخبهى علمى بودند، آمدند در جنگ شدند
سرباز و فعّال و تفنگبهدست ؛ مثل مرحوم شهید چمران. چمران یک نخبهى علمى بود، نخبهى هنرى هم بود ؛

خودش به من میگفت: من در عکّاسى هنرمندم. آمده بود جنگ، لباس نظامى پوشیده بود، شد نظامى ؛ [امّا] قبل از
اینکه وارد این میدان بشود، نخبه بود. بعضى قبل از اینکه وارد این میدان بشوند نخبه نبودند، این میدان آنها را به
فلک رساند ؛ مثل اوستا عبدالحسین بنّا، ( ۱۰) که یک شاگرد بنّا بود ؛ وارد میدان جنگ شد، رسید به خورشید، اوج

گرفت، نخبه شد، آن هم چه نخبهاى! اینها برجستهاند. ما در علم و تحقیق نخبههاى برجستهاى داریم، مثل مرحوم
کاظمى آشتیانى که این سلّولهاى بنیادى و این تشکیلات عظیم را راه انداخت و انسانهاى زیادى را تربیت کرد -

همکارانش هم همانجور هستند ؛ امروز هم بحمداالله این حرکت ادامه دارد - یا مثل شهید شهریارى ؛ که این روزها
اسم شهید شهریارى را مىآوریم، چون این روزها سالگرد شهادت او است ؛ ( ۱۱) بقیّه هم همینطور: رضایىنژاد،

علىمحمّدى، احمدى روشن ؛ اینها نخبگانى بودند در وادى علم و تحقیق که بسیجىوار کار کردند ؛ شهید شهریارى
بسیجىوار کار کرد. آن روزى که درها را به روى ملّت ایران خواستند ببندند - با آن شیوههایى که حالا خیلىها از

آحاد مردم در تلویزیون، در خبرها چیزهایى را شنفتند، خیلىها هم پشت پرده است که بعدها روشن خواهد شد که
چقدر خباثت کردند - که محصول این رادیوداروها به دست مردم نرسد و جمهورى اسلامى دچار مشکل بشود و

گفتند «نمیفروشیم» که این مرکز تهران تعطیل بشود، اینها - مرحوم شهید شهریارى - هم مشغول کار شدند، تلاش
کردند، که بعد آمدند به ما گفتند که توانستیم بیست درصد را تولید کنیم، بعد هم آمدند به ما اطّلاع دادند که ما

لولهى سوخت و صفحهى سوخت را هم ساختیم ؛ دشمن [متحیّر] ماند. این کار کار بسیجى بود ؛ این کار کار
معمولى نبود. در همهى این میدانهایى که ذکر کردیم، هزاران انسان بزرگ بودند و هستند و تلاش کردند که بعضى
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را اسم آوردیم.
 خب این تفکّر که تفکّر بسیجى است و امام بزرگوار ما این را در ایران اسلامى خلق کرد، این صادر شده. بارها گفتیم،

مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام، مثل عطر گلهاى بهارى است ؛ هیچ کسى نمیتواند جلوى آن را بگیرد ؛ پخش
میشود، همهجا میرود ؛ نسیم روحافزا و روانبخشى است که همهجا را به خودى خود میگیرد ؛ حالا جنجال کنند،

دادوبیداد کنند ؛ رفته، صادر شده و الان شما در کشورهاى گوناگونى ملاحظه کنید ؛ این تفکّر در لبنان دارد فعّالیت
میکند، در عراق دارد فعّالیت میکند ؛ جوانهاى عراقى حرکت کردند همراه ارتششان شدند توانستند این پیروزىها را
به دست بیاورند ؛ در سوریه همینجور، در غزّه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور، انشاءاالله در

قدس شریف و براى نجاتِ الاقصى هم همینجور.
 خب این روشن شد. حالا بنده عرض میکنم به همین دلیل ایران اسلامى شکستناپذیر است. آنهایى که نظام اسلامى

و جمهورى اسلامى را تهدید میکنند که ما چنین میکنیم، چنان میکنیم بدانند: جمهورى اسلامى به برکت تفکّر
بسیجى و عمل و حرکت بسیجى شکستناپذیر است. هر فرد ایرانى بالقوّه یک بسیجى است، مگر عدّهى معدودى که

یا دچار خودپرستىاند یا دچار شهوتپرستىاند یا دچار پولپرستىاند یا دستشان زیر سنگ دشمن است، آنها را
میگذاریم کنار ؛ معدودند، زیاد نیستند. اکثریّت قاطع ملّت ایران بالقوّه بسیجىاند ؛ دلیل شکستناپذیرى نظام

جمهورى اسلامى این است. منتها باید حواسّ همه جمع باشد ؛ امتحان همیشه هست، براى همه هست ؛ حرکت
نباید سست بشود ؛ جهت حرکت اشتباه نباید بشود ؛ جهت حرکت به سمت استکبار است، مقابلهى با استکبار است.

 ما هم که اسم آمریکا را بارها مىآوریم ؛ ملّت ما، خود ما ؛ [چون] مسئلهى آمریکا بهخاطر استکبار است، چون
آمریکا یک دولت استکبارى است، چون روش [آمریکا] استکبارى است ؛ ما با آمریکا بهعنوان یک مجموعهى

جغرافیایى یا بهعنوان یک ملّت، بهعنوان یک مجموعهى انسانى هیچ مسئلهاى نداریم، آن هم مثل بقیّهى کشورها ؛
مسئلهى ما با آمریکا، مسئلهى استکبار آمریکایى است ؛ مستکبرند، متکبّرند، زورگویند، زیادهطلبند ؛ همین حرفهایى

که این چند روز سرِ همین مذاکرات هستهاى زدند، شما ببینید ؛ چند ماه مذاکره کردند و حالا تمدید کردند، [بعد]
شروع کردند مثل همیشه حرف زدن.

 خب، حالا بنده دو سه جمله در این زمینهها عرض بکنم: اوّلاً بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانکه و
به همان دلیل که با اصل مذاکرات مخالف نبودم، با اصل مذاکرات هم مخالفت نکردیم ؛ دلیلش را هم براى مردم
بیان کردیم ؛ بنده در سخنرانى دلایل آن را هم گفتم ؛ حالا هم با تمدید مذاکرات مخالفت نمیکنیم. این را هم در

کنار آن عرض بکنم که هیئت مذاکره کنندهى ما حقّاً و انصافاً پرتلاش و جدّى هستند ؛ ایستادگى میکنند، با منطق
حرف میزنند، زیر بار حرف زور نمیروند، دارند کار میکنند ؛ این را هم همه توجّه داشته باشند. حالا جزئیّات و آنچه را
در این گفتگوها میگذرد، غالباً مردم مطّلع نیستند ؛ نه، با جدّیت، با منطق، با دلسوزى دارند کار میکنند و منطقى هم

عمل میکنند. برخلاف طرف مقابل و عمدتاً آمریکا که هر روز یک حرفى میزنند - در مجلس خصوصى و در نامه
پراکنى یکجور حرف میزنند ؛ در محضر عموم و در اظهارات عمومىشان یکجور دیگر حرف میزنند ؛ امروز یک

حرفى را میزنند، فردا آن حرف را پس میگیرند، خطّ مستقیم و صراط مستقیم وقتى نبود، این است دیگر ؛ براى
مشکلات داخلى خودشان میخواهند از اینجا و از مذاکرات استفاده کنند ؛ لذا مجبورند جورى حرف بزنند، آنجا جورى

حرف بزنند اینجا - [امّا] هیئت ما نه ؛ هیئت ما با منطق و محکم، در مقابل آنها قرار دارند. البتّه در میان این
مذاکرهکنندهها و این چند نفرى که در مقابل ایران [هستند] - ایران یکتنه است، آنها یک لشکرند ؛ چند کشورند که

پشت سرِ هر کدام از آنها یک لشکر دیپلمات و روابط عمومى و عکّاس و تحلیلگر و مانند اینها هست - از همه
بداخلاقتر آمریکایىها هستند، از همه موذىتر انگلیسها هستند. خب، حالا مذاکرات را تمدید کردند، همه بدانند -

هم آن کسانى که طرف مذاکرهاند، هم این کسانى که در داخل نگران این مسئلهاند و نگاهشان به این مذاکرات است
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- که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، آن که بیش از همه ضرر میکند ما نیستیم، آمریکایىها هستند. ما با ملّت
خودمان روراست هستیم. حقیقت مطلب را با ملّت در میان میگذاریم، به ملّتمان میگوییم، تا حالا هم فهمیدهاند،

با دلایل متعدّد هم میشود این را قطعى و مدلّل کرد که قصد واقعى استکبار و غرب در مقابل ایران، جلوگیرى از
رشد و اقتدار ملّت ایران است ؛ قصد واقعى این است که از عزّت روز افزون ملّت ایران جلوگیرى کنند ؛ مسئلهى

هستهاى یک بهانه است، بهانههاى دیگرى هم در کنار این هست. مسئلهى اصلى این است که استعدادهاى ملّت
ایران بتدریج بُروز و ظهور پیدا کرده است، دارد پیشرفت میکند در همهى ابعاد ؛ ابعاد سیاسى، ابعاد علمى، ابعاد

گوناگون اجتماعى، و دارد اقتدار پیدا میکند، اینها از این ناراضىاند، از این ناراحتند، جلوى این را میخواهند بگیرند ؛
تحریم و فشار هم به همین نیّت است، تحریم و فشار اقتصادى به خاطر همین است که بلکه بتوانند از تلاشهاى رو
به گسترش ملّت ایران جلوگیرى کنند ؛ لذا تحریم میکنند، فشار مىآورند، فشار اقتصادى مىآورند، البتّه خب فشار

اقتصادى عامل مهمّى است. ما با ملّتمان راحت حرف میزنیم، آنها اینجور نیستند، ملّتشان آنها را قبول ندارد.
محبوبیّت رئیسجمهورشان روز به روز کم شده است ؛ این آمارهایى است که خودشان میدهند ؛ آن روزى که این
رئیسجمهور انتخاب شد، محبوبیّتش بالا بود ؛ تا امروز، روز به روز این محبوبیّت کاهش پیدا کرده است، [چون]

مردم به نظام سیاسىشان بىاعتقادند.
 در همین انتخابات اخیرِ آمریکا عدّهى شرکتکنندگان بسیار پایین بود، که خودشان هم این را به زبان آوردند و

گفتند ؛ یعنى این تشکیلات و این نظام را مردم خودشان قبول ندارند، امیدى به آن ندارند. این را مقایسه کنید با
حضورِ ۶۵ درصدى و ۷۰ درصدىِ ملّت ما در پاىِ صندوقهاى انتخابات. الان اینها با آحاد ملّت خودشان مسئله دارند ؛
همین خبرهاىِ فرگوسن و ایالت میسورى و مانند اینها را که شنفتهاید، با مردم خودشان دارند میجنگند! گزارشهاى

خودشان میگوید که پلیس آمریکا در یکسال بیش از چهارصدنفر از شهروندان را به بهانههاى مختلف به قتل رسانده
؛ پلیس، نه دستگاه قضایى! اینها با ملّت خودشان هم میانهى خوبى ندارند، ملّتشان هم اینها را قبول ندارند، آنها

مشکل دارند، آنها احتیاج دارند به یک موفّقیّت، به یک پیروزى بزرگ. ما نه، ما احتیاجى نداریم.
 یکى از افراد هیئت مذاکرهکننده چندى پیش حرف خوبى زد، گفت اگر به توافق هم نرسیدیم، آسمان به زمین

نمىآید، دنیا به آخر نمیرسد ؛ خب، نشود. حرف درستى است. ما آنچنان که حالا آنها خیال کردند، ضرر نمیکنیم ؛
تصوّر کردند که اگرچنانچه چنین بشود، چنان خواهد شد ؛ نه، راه حل وجود دارد، راه حل همین اقتصاد مقاومتى

است که ضربههاى دشمن را اوّل کم اثر میکند، کاهش میدهد که این مالِ کوتاهمدّت است، در میانمدّت و بلندمدّت
به حرکت عظیمِ مردم اوج میدهد. اقتصاد مقاومتى اینجورى است. آنکسانى که صاحبنظر در زمینهى اقتصادند،

بعد از آنکه ما اقتصاد مقاومتى را اعلام کردیم، قضاوتشان این بود. ما راه حل داریم، آنها راه حل ندارند.
 با همهى اینها، خب استکبارى حرکت میکنند. همین حرفهاى چند روز اخیرشان را شما بشنوید ؛ مىآیند مىایستند

و میگویند ایران باید اعتماد جامعهى جهانى را جلب کند. اسم خودشان را میگذارند جامعهى جهانى! آمریکا و انگلیس
و فرانسه و چند کشور مستکبر، شدهاند جامعهى جهانى ؛ این جامعهى جهانى است؟ حدود ۱۵۰ کشور عضو

غیرمتعهّدها که دو سال پیش در تهران جلسه داشتند، جامعهى جهانى نیستند؟ نزدیک به پنجاه رئیسجمهور و
رئیسکشور و رئیسدولت که در آن اجلاس به تهران آمدند و شرکتِ فعّال کردند، اینها جامعهى جهانى نیستند؟

میلیاردها مردمى که در این کشورها زندگى میکنند، جامعهى جهانى نیستند؟ همین چند کشور - آن هم کشورهایى
که رؤسا از مردم خودشان غالباً منقطعند - جامعهى جهانىاند؟ «اعتماد جامعهى جهانى را جلب کنید» یعنى اعتماد

ما را، یعنى اعتماد آمریکایىها را! ما نمیخواهیم اعتماد آمریکا را جلب کنیم. ما اصلاً به اعتماد آمریکا هیچ احتیاجى
نداریم. ما نیاز نداریم شما به ما اعتماد کنید ؛ اعتماد شما به ما، هیچ اهمّیّتى براى ما ندارد. ما هم به شما اعتماد

نداریم، مردمتان هم به شما اعتماد ندارند.
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 بعد میگوید امنیّت اسرائیل باید حفظ شود. اوّلاً اسرائیل روزبهروز ناامنتر خواهد شد ؛ چه توافق هستهاى بشود، چه
نشود ؛ این را بدانید امنیّت اسرائیل تأمین نخواهد شد چه توافق هستهاى بشود و چه نشود. امّا اینکه حالا شما
میگویید امنیّت اسرائیل باید حفظ بشود، من میگویم این حرف هم حرف صادقانهاى نیست. براى دولتمردان و

دولتزنانِ آمریکا، امنیّت اسرائیل مسئلهى اصلى نیست، مسئلهى اصلى چیز دیگرى است. مسئلهى اصلى براى این
حضرات، راضى نگهداشتن شبکهى سرمایهداران صهیونیست است که رگِ حیات اینها را در دست گرفتهاند. مسئلهى

آنها این است ؛ واّلا اسرائیل باشد یا نباشد، چه اهمّیّتى براى اینها دارد؟ آنچه برایشان مهم است این است که رگِ
حیاتشان را دادهاند به دستِ شبکهى سرمایهداران صهیونیست ؛ آنهایى که هم به اینها رشوه میدهند، هم اینها را

تهدید میکنند ؛ رشوه میدهند - رشوهى پولى، پول به آنها میدهند - [آنها هم] پول میگیرند ؛ رشوهى مقامى و وعدهى
مقام میدهند و اگر با آنها که نبض اقتصاد آمریکا را در دست دارند ساخت و پاخت نکنند، از رسیدن به مقامات عالى

- مثل ریاست جمهورى، مثل وزارت و مانند اینها - خبرى نیست ؛ مسئله برایشان این است. تهدید هم میکنند ؛
اگرچنانچه اینها بر خلاف میل آن شبکهى خطرناک عمل بکنند تهدیدشان میکنند، یا تهدید میکنند به اینکه شما را

وادار میکنیم به استعفا، یا براى شما رسوایى درست میکنیم! که اینها را در زندگى آمریکایى در این چند سال
دیدهاید ؛ یکى را متّهم میکنند، یکى را بدنام میکنند، براى یکى ماجراى فساد جنسى درست میکنند، یکى را وادار به

استعفا میکنند، یکى را هم ترور میکنند ؛ از این رؤسا و بزرگان، کسانى را ترور هم کردند ؛ دست آنها باز است! شما از
این میترسید، شما ملاحظهى این را میکنید ؛ مسئلهى امنیّت اسرائیل نیست، مسئلهى امنیّت خودتان است. اینها

مستکبرند، اینجورى حرف میزنند، ما هم آبمان با مستکبرین به یک جو نمیرود. خب، اگر حرف منطقىاى وسط
بیاید، حرفى نداریم ؛ ما حرفهاى منطقى را قبول میکنیم، قرارهاى عادلانه و عاقلانه را قبول میکنیم امّا آنجایى که
پاى زورگویى و زیادهطلبى باشد، نه ؛ جمهورى اسلامى از صدر تا ذیل، هم مردمش، هم مسئولینش قبول نخواهند

کرد ؛ این را بدانند.
 دو سه جمله هم به شما بسیجىهاى عزیز و همهى بسیجىهاى سراسر کشور عرض بکنم: من دعوت میکنم

بسیجیان عزیز را به اخلاق. اخلاق یعنى چه؟ یعنى حلم و بردبارى، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکارى،
طهارت و پاکدامنى. بسیجىها براى اینکه اجزاى این بناى استوار همچنان مستحکم بماند به این احتیاج دارند.

اگر بخواهید این بناى رفیع همینطور مستحکم مثل دژِ پایدار و استوارى درمقابل دشمنان قرار بگیرد، باید این
رعایتها را بکنید ؛ بردبارى نشان بدهید، صبر نشان بدهید، اخلاق نشان بدهید، طهارت نشان بدهید، الگوهاى بزرگ

صدر اسلام را درنظر بیاورید. ما باید از تکبّر دورى کنیم، از تَفَرعُن دورى کنیم. مالکاشتر با آن مقام، با آن شجاعت،
با آن جایگاهى که نزد امیرالمؤمنین داشت، در کوچه حرکت میکرد، یک پسربچّهاى او را نشناخت، مسخرهاش کرد،

شاید سنگریزهاى به طرفش پرتاب کرد ؛ مثلاً دید یک آدمى دارد میرود، بنا کرد مسخره کردن ؛ بعد مالکاشتر رد
شد، افرادى که آن منظره را دیدند، به پسرک گفتند فهمیدى چه کار کردى، فهمیدى چه کسى را مسخره کردى،

پسربچّه نمىشناخت مالک اشتر را، گفت نه ؛ گفتند این مالکاشتر بود ؛ پسربچّه دستپاچه شد ؛ حالا خودش تنها یا
خودش و پدرش مثلاً یا دوستانش دوان دوان آمدند که یکجورى عذرخواهى کنند که برایشان مایهى دردسر نشود ؛

دنبال مالکاشتر راه افتادند، دیدند به مسجد آمده، دارد نماز میخواند ؛ رفتند جلو و بنا کردند عذرخواهى کردن ؛
مالکاشتر گفت من آمدم مسجد براى اینکه نماز بخوانم، دعا کنم که خداى متعال خطاى این جوان را ببخشاید!

ببینید، این دلسوزى، این احساس مسئولیّت، این حلم، این بزرگوارى، اینها است. من و شما هم باید همینها را یاد
بگیریم.

 همچنین توصیهى اکید میکنم به استحکام و عدم سایش اعتقادى و ایمانى و عملى ؛ مراقب باشید. ماها در این
مسیر زندگى، آنجایى که با وسوسهها مواجه میشویم ؛ وسوسهى پول، وسوسهى شهوات، وسوسهى مقام، وسوسهى
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رفاقت، ساییدگى پیدا میکنیم ؛ سایش پیدا میکنیم مراقب باشید سایش اعتقادى پیدا نکنید، شما بر روى محیط
اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر بد است، روى شما اثر بگذارد.

 همهى اقشار در این بسیج عظیم ملّى الهىِ مردمى ما مورد توجّه قرار بگیرند، که من بعضىها را بالخصوص سفارش
کردم که بهنظرم رسید مورد بىتوجّهى قرار گرفتند - به سردار نقدى بخصوص سفارش کردم - اینجور نباشد که
قشرى را، مجموعهاى را از نظر دور بدارید. ارتباط بین این قشرها را هم تعریف کنید ؛ ارتباط ایجاد کنید ؛ گاهى

هست که بسیج دانشجویى مثلاً از بسیج پزشکان یا بسیج مهندسین یا بسیج صنعتگران بىخبرند، اطّلاعى از هم
ندارند، نه ؛ مطّلع باشند، ممکن است به درد هم بخورند. هرکدام از بخشهاى مختلفِ همین بسیج قشرها میتوانند

به کار دیگرى کمک کنند، به پیشرفت او کمک کنند ؛ اینها را تعریف کنید، اینها را در مجموعهى خودتان داشته
باشید.

 کارهاى بزرگ بخواهید از عناصر بسیج ؛ کارهاى بزرگ از بسیارى از مردم پراستعداد ملّت ما برمىآید. دولت هم
البتّه باید کمک کند ؛ دستگاههاى دولتى در بخشهاى مختلف باید به رشد و گسترش بسیج کمک کنند. به این

مسائل اقتصادى هم - همانطور که قبلاً گفتیم که پایهى اقتصاد مقاومتى عبارت است از تقویت تولید داخلى و
کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد - مسئولین دولتى توجّه کنند و آنها از بسیج کمک

بگیرند ؛ با این وضعیّت بنده تردید ندارم که انشاءاالله آینده متعلّق به ملّت ایران است ؛ همچنانکه بارها گفتیم.
روح مبارک امام بزرگوار شاد باد، روح مطهّر شهداى عزیزمان شاد باد و خداوند ما را هم به آن شهدا ملحق کند.
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۱) قبل از شروع بیانات معظّمٌله، سرلشکر محمّدعلى جعفرى ( فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى) و سرتیپ
محمّدرضا نقدى ( رئیس سازمان بسیج مستضعفین) گزارشى ارائه کردند.

۲) سورهى مائده، بخشى از آیهى ۵۴
۳) سورهى صف، آیهى ۴ ؛ «در حقیقت، خدا دوست دارد کسانى را که در راه او صف در صف، چنان که گویى بنایى

ریخته شده از سُربند، جهاد میکنند.»
۴) سورهى نساء، بخشى از آیهى ۷۵ ؛ «...چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف

نمیجنگید؟...»
۵) کافى، ج۲، ص۱۶۳ ( باکمى اختلاف)

۶) مناقب آل ابى طالب، ج ۱، ص ۱۹۲
۷) نهجالبلاغه، خطبهى ۲۷

۸) تحفالعقول، ص ۳۵۶
۹) از جمله، دعاى روزهاى ماه مبارک رمضان

۱۰) شهید عبدالحسین برونسى
۱۱) شهید مجید شهریارى در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۸ در یک حملهى تروریستى به شهادت رسید.
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